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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 سین مثل نرگس 

 به قلم ساجده.دال

 فصل اول

سال  ست اما به گمانم اوایل  ست یادم نی شت  ۸۰در بود که غوغایی در وجودم جان گرفت .یزد هنوز هم خانه های قدیمی زیاد دا

انگار خانه های این دیار جزئی از وجودشان است مثلا بخواهی خانه ای را بکوبی یعنی قصد جان آن خانواده را کردی. کوچه تنگی 

شتیم که در انتهایش دو حیاط  چسبیده بود کنار هم اما خانه هایش درست روبه روی هم بودند. خانه ی ما همانجا بود همیشه دا

 کردیم که مادرم همیشههه با چشههم غره مرا راهی خانه می بازی می این قدرتا از بچه ها  ۷یا ۶بعد ازظهرها به کوچه می رفتیم با 

بیرون از خانه باشد.خانه بغلی مان پسری بود که همیشه در بازی شود  دهد دختر هوا که تاریک می گفت چه معنی می کرد و می

کردند تا سهاندوی   رسهید چند باری هم با پسهر بچه ها داشهتند اشیتش می خوردند انگار زورشهان فق  به او می ها حقش را می

شهدم گفتم بروید کوچه  و با صهدای بلند به سهمتشهان حمله ور پنیروسهبزی که مادر  برایش پیچیده بود را بگیرند ججم گرفت

ترسیدند  از او می گویم بیاید از گوشهایتان اویزانتان کند.پدرم انقدر ابهت داشت که بچه ها خودتان بازی کنید وگرنه به پدرم می

 و فوتی کردم دادم به دستش ساندوی  را گرفت و و در رفتند . ساندویچش را از روی زمین برداشتم ساندوی  را به زمین انداختند

صفش کرد ساندوی  در  .بدون هی  حرفی ن صدایم زد و باز هم چشم غره رفت  بوی تره ا  به گمانم در تمام کوچه پیچید مادرم 

 دسههههههههتهههههش مهههههانهههههدو مهههههن بهههههدو بهههههدو بهههههه خهههههانهههههه رفهههههتهههههم.

شت من دیگر به کوچه نمی سال گذ شان  رفتم آقاجانم دعوایم می چند ساعتها به پنجری شت پنجره  شد پ کرد اما نفهمیدم چه 

زد بیرون من هم باچادر  از خانه می ۶شان تکان بخوردو بیاد پنجره را باز کند پسر سر به زیر محله. ساعت ه شدم تا پرد ه میخیر

آن .کردم و نگاهم را بدرقه راهش می کردم کرد را باز می گل گلی بدون انکه مادرم چیزی بفهمد لای در اهنی که جیغ و داد می

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یههههادم نههههیسهههههههت امهههها  سهههههههال داشهههههههتههههم درسهههههههت ۱۶زمههههان تههههنههههههههها 

شناختم. کسی که نگاه هایم را از  فهمیده بودم که مادر  از مادرم خواستگاری کرده بود انقدر شوق زده شده بودم که سرازپا نمی

 .خههواسههههت بشههههود مههرد زنههدگههیههم تهها یههک دل سههههیههر نههگههاهههش کههنههم کههردم حههالا مههی او قههایههم مههی

گفت خوبیت ندارد دختر زود عروس  یش کرد تا یک جلسهه بیایند میمادرم انقدر با شهرم و حیا قیهیه را به اقاجانم گفت و را ه

امد چون بچه های فامیل از قدونیم قد عروس شهههده بودند و من هم دختر  شهههود بگذار درسهههش را بخواند .اما مادرم بد  نمی

کردم تا آن روز برسدو تا ان  کردم هم خبر داشت. ثانیه شماری می و از دل من و چادر گل گلی که هرروز به سر می بزرگش بودم

 خواستم کمی خانوم باشم. رفتم و نه بدرقه انگار می روز دیگر نه پشت پنجره می

 
زدند که دیگر طاقتم طاق شههده بود مادرم  روز خواسههتگاری دل توی دجم نبود در دجم رخت می شههسههتند انقدر محکم چن  می

ستانم انقدر می چای را که بردم"نرگس مادر چایی هارا بیاور"صدایم زد  شدند  د سینی  سر کمی از چایی ها روانه  جرزید که اخر

سرم را بالا نمی دجم می سر خودم با این عر گی.  سینی بکوبم توی  ست  بردم و دوخته بودم به گل های قاجی که خودنمایی  خوا

شد ر می شک  سر بالا بردم تا اینبار نگاهش کنم . نگاهم خ صورتش باورم نمیکردند چایی را جلویش گرفتم کمی  شد مگر  وی 

خواهند بیایند خواستگاری خود  و نه برادر  وای که دنیا برسرم ویرانه شد.اصلا حواسم به برادر   درست نشنیده بودم که می

 نههههههههبههههههههودو نههههههههفهههههههههههههههههمههههههههیههههههههدم کههههههههی رفههههههههتههههههههنههههههههد

در را به ارامی باز لای  .فردایش بازهم چادر گل گلی به سر کردم سر صبحی جوری ابغوره گرفته بودم که صورتم شسته شده بود

شد بدجور حاجم را می صور اینکه رفته با شایدم رفته بود. ت صدای در  کردم اثری از او نبود یا هنوز نرفته بود و یا  گرفت . ناگهان 

شتم صدای در ما همان جحظه بلند شد اخ که چقدر دجم می سته نگه دا خواست از جا  خانه شان بلند شد از ترس و دجهره در را ب

دختر همسایه دیگر نیا "کاغذ را باز کردم نوشته بود ....کنم که کاغذی سر خورد بروی چادرمخواستم دوباره نگاه  می .اورمشدر بی

 "بههههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههههدرقههههههههههههههههههههههههه ام

توانسههتم نفس بکشههم از طرفی خوشههحال بودم که برایم  یعنی چه!!!! احسههاس کردم هوای حیاطمان تمام شههده اسههت دیگر نمی

صلا شته ویا نه ا شت گذا سرخوب  یاددا سش به بدرقه هایم بوده از طرفی هم چرا همچین حرفی را زده بود. همییین؟؟ اخر پ حوا

گذشته بود عادت داشتم بعد از بدرقه ا  بخوابم تا مادرم  ۷چراتو یحش را ننوشتی. برگشتم تو،مادرم هنوز خواب بود ساعت از 

داد اما اشتها هم نداشتم  و اجازه فکر کردن نمی لافه ام کرده بودبرای صبحانه بیدارم کند اما دیگر خوابم نمی امد. شکم خاجیم ک

شتم روی میزم دوباره کاغذ را خواندم انقدر زیرورویش کردم  سنده کردم. یک جیوان چای ریختم و گذا پس به خوردن یک چای ب

. وشته هایش هم کم حرف بودندخود  نکه مبادا گوشه ای از کاغذ چیزی نوشته باشد که ندیدم اما فایده ای نداشت درست مثل 

غذ دستم را ناخوداگاه مچاجه و کا خواست خودم و خود  را خفه کنم . چایم را هورت کشیدم اما حواسم به داغیش نبود دجم می

 . اشههههههک در چشههههههمههههانههههم حههههلههههقههههه زد ایههههن دیههههگههههر چههههه حههههاجههههیسههههههت!کههههردم

شت بگذارم ودجیلش را بفهمم  شتم  کاغذی دراوردم رویش را با دقت تزئین کردم.باید من هم برایش یاددا سم به "و نو میتوانم بپر

 دهههد بههدون تههزئههیههن  بههلافههاصههههلههه مههچههاجههه ا  کههردم .نههه ایههن تههزئههیههنههات مههعههنههی نههمههی "چههه دجههیههل ؟

آقاجانم بفهمد پوست اگر ه!را ببیند چ نمی شود اگر کسی ما بازهم مچاجه... و باز هم نه اینجوری فایده ندارد باید صحبت کنم نه نه

ا انگار فایده نداشت هنوز و بروم دجیلش را بفهمم ام خواست عقربه ساعتم را بچرخانم تا دوباره صبح شود کند.دجم می می از سرم

 بود. ونیم۷ساعت
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مادرم ... سرگرم کنم از همین روزها نوشتم. ودم راخواستم یک جوری خ یکی از دفترهایم را باز کردم و شروع کردم به نوشتن می

و  حاجم گذشت کرد دانست نرگس همیشگی نیستم.بالاخره زمان به خاطر صدایم زد برای نهار.سرسفره از حاجم باخبر شده بود می

شههب به رخت خواب رفتم اما فکروخیال قبل از خواب به سههراغم امدند. اینقدر از این پهلو به ان پهلو می شههدم تا کلافه  گذشههت.

 فردا دجیلش را میفهمیدم....بودم.ده نکا  چند پهلوی دیگر هم داشتم تا اینقدر درمان.شدم 

سعی کرد شدم و  سریع از جایم بلند  شد  صبح  ساعت کمی خوابم برد و نفهمیدم کی  شکر  ساعتم را دقیق نگاه کنم .خدارا  ۵م 

شکی با خدا  سر نمازم یوا شدم و و وگرفتم.  سریع دست به کار  شید نزده بود  بود.از نمازم خواب مانده بودم وجی چون هنوز خور

شتم. س  ۶اعت هنوز پ  پ  کردم کمی دجم آرام گرفت.چادر گل گلیم را سر کردم و کاغذی راکه از دیشب طومار نوشته بودم بردا

نشههده بود .درحیاطمان را خیلی ارام باز کردم وجی انگار این در جفافت حاجی ا  نمی شههد و داد و فریاد میکرد. پشههت در،بازهم 

کردم اما فکرم جای دیگر بود. چند تقه به در خورد ،یکهو جا خوردم  نشههسههتم به انتظار .داشههتم به طرم های موزائیک نگاه می

را دورم پیچاندم لای در را بیشتر باز کردم .پسری با تیپ و قیافه او داشت نگاهم میکرد. برادر  بود خود  سریع پاشدم و چادرم 

هی  وقت سر بالا نمی اورد،ناخودآگاه سرم را به زیر انداختم نمی دانستم حیابودیاخجاجت از جواب کردنش اما خجاجت نداشت من 

رداشههت بازهم به بدرقه ا  می آیی به من سههفار  کرد بگم که دیگه نیای. هم حق انتخاب داشههتم. خیلی آرام گفت هسهههیل خب

زد وجی دیگر چیزی نمی شنیدم  رفته سربازی. همین دیروز عازم شد. میدونم فکرت پیششه برای همین جوابت.... داشت حرف می

زی.. سربازی..!!؟؟؟! یعنی دیگر نمی بینمش نمی دانم هنوز آنجا بود یا نه وجی در را بسته بودم و پشت در کز کرده بودم. رفته سربا

سهیل بود  سمش  سر به زیر محله". پس ا سر  سال! نکند دیگر نتوانم ببینمش. به "پ ست یک ماه یا یک  شده ا سهیل  ستاره ی   .

شتم و زیر تختم قای شده گذا شته بودم و کاغذ خود  رادر جعبه ای کاغذ پی  و تزئین  شتم نامه ای که برایش نو مش اتاقم برگ

 کهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردم.....

روز است که از رفتنت میگذرد هنوز هم گاهی  ۴۵این بیستمین نامه ایست که می نویسم و امروز "کاغذی سفید گذاشتم و نوشتم

شت پنجره به اتاقت نگاه می ست. هنوز تا عید  به بدرقه می روم و یا پ ش کنم. امروز مادرت پرده های اتاقت را کند و توی حیاط 

کاغذ را تا زدم و داخل جعبه گذاشتم   داری... ر شده است. چه اتاق ساده و قشنگیم چرا اینقدر زود دست به کامانده اما نمی دان

ت از قلبم داش‼  سلام سهیل مادر قربان قدو بالایت چقدر آفتاب سوخته شده ای  به حیاط رفتم که صدای مادر سهیل بلند شد.

دوبدو بروم وس  حیاطشان به استقباجش وجی حیف نمی شد. تمام روز شوق می خواستم ب  بود! جایش کنده میشد سهیل برگشت

داشهتم انگار از سهفرقندهار برگشهته باشهد انگار فرزند من بوده. شهب به کنار پنجره رفتم اتاقش تاریک بود اما خود  جب پنجره 

سمان را نگاه می شت آ سودیم می دا سمان مهتابی بود و من حتی به ماه هم ح شب ناز "شد.  کرد. آ شا به حال ماه که هر  خو

اصلا حواسش به خانه همسایشان نبود انگار غرق شده بود در آسمان. سر  را کچل کرده بود در همان  ."کشد چشمان تو را می

شد بفهمم. ستقبا تاریکی می ستراحت کند..ل با هزار امید و آرزو.وجی نیامدصبح فردا دوباره رفتم ا شت کمی ا صل  انگار خیال دا ف

سه ها بود.مد سه برمی ۱۲ساعت حول وهو   ر شتم از مدر سهیل  و خورده ای بود دا سیده به کوچه توی پیاده رو،  شتم. نر گ

شنیدند. صدایش را تا دو کوچه انفرف تر هم می  شروع کرد به تند زدن وجی مفمئن بودم  ستاده بود. نمیدانم چرا یکهو قلبم   ای

سر بالا نیاورد و جواب سلامم را داد. بدون مقدمه شروع  سلام کردم..خنده بر جبم نشسترو به رویش ایستادم وبادیدن سرکچلش 

شتم بال در می سی که حتی یک  کرد به حرف زدن. دا شوم. ک شیدم تا از جای باجهایم مفمئن  شانه ام ک ستانم را روی  اوردم د

 کهههنهههد. از مهههن صههههههحهههبهههت مهههی زد حهههالا روبهههرویهههم دارد کهههلهههمهههه حهههرف نهههمهههی

سایگی احترام خود  رو " شم.به هر حال هم شمافکر کرده با شاید من هم به  سایه بودیم  سته از کودکی همبازی و هم ببینید در
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ستم شما علاقه داره من نمی تونم بهتون فکر کنم.در من من هنوز نتون ستم تازه دارم  داره اما چون برادرم به  روی پای خودم بای

شههنیدم چون حرف هایی که دوسههت داشههتم نبودند. ظاهرا حرف هایش تمام شههد.  شههاید حرف هایش را نمی"ی.....میروم سههرباز

ببخشیدی گفت و به طرف کوچه رفت.نمی دانستم چه بگویم وجی ناخودآگاه قدم های تندی برداشتم و روبه رویش توقف کردم. با 

صبانیت گفتمه من هم حق انتخاب دارم گناه که نکردم از  سر  را بالا آوردو نگاهم کرد.برای اوجین بار به ع شم نیاد.  برادرتون خو

شدیم. شت قند در دجم آب می من نگاه کرد برای اوجین بار باهم همکلام  شتم.دا شد. من زودتر از او وارد کوچه  تاب نگاهش را ندا

نکند عو ش کرده باشند.از فکر  رفت. قفلش نمیدانم چرا داخل  مان شدم. کلیدم را دراوردم و سعی داشتم در را باز کنم اما نمی

شتم.بالاخره باز شد. وقتی می شاید  احمقانه ام خنده ام گرفت.من همیشه بااین در مشکل دا ستم در را ببندم اثری از او نبود  خوا

 همانجا خشکش زده بود.مثل قلب دیوانه من که یاد  رفته بود باید بتپد.

خواستم تمام روز یکجا بنشینم و فکر کنم به نگاهش  تمرینی بنویسم یا به درس فکر کنم.می رفتم توی اتاقم اصلا خیال نداشتم

شد تا خودم تنهایی بدون  شد نگاهش را قاب بگیرم تادیگر مال خودم با ست. کا  می به خود  .همین که به من فکر کرده کافی

 خهههجهههاجهههت سههههههاعهههتههههههها نهههگهههاههههش کهههنهههم. روی کهههاغهههذ روی مهههیهههزم نهههوشههههههتهههم

شههود. کاغذ را تا زدم و داخل جعبه زیر تختم  بینم قند در دجم آب می یان دجم و چشههم هایت؟! تو را که میچه رابفه ایسههت م"

سربازی.  شتم. چند روزی گذشت. هم من بی خبر بودم از او هم او از من. یک روز که از مدرسه می آمدم فهمیدم برگشته به  گذا

شد و صلا را ی بودم با شتم برود.ا شم. همین که میدجم گرفت. دوست ندا شته با ستم هست دل گرمم می جی خبری از او ندا  دان

سابق شد اما ایندفعه صدا و نگاهش در شهنم ماندگار شده بود. نزدیک به یک  کرد. یک هفته ای طول کشید تا او اع برایم مثل 

اخرین دفعه یادم رفته بود بگذارم زیر ماه گذشت. خیلی وقت بود که دیگر نامه ای ننوشته بودم جعبه ام را از روی کمدم برداشتم. 

شین  صدایی دجن شتانم با زبری غبارو کاغذ  صدای جمس انگ ستم تمیز  کردم. سته بود باد ش تختم.رویش لایه نازکی گردوغبارن

نویسم باز به هوایت تو  می"کرد. روی جدیدترین کاغذ کمی گل کشیدم و نوشتم  داشت که تمام خاطرات درون جعبه را زنده می

  "دانههههی چههههقههههدر دجههههم تههههنهههه  اسهههههههت تههههنهههه  صهههههههدایههههت نههههمههههی کههههه

شی را ی بودم برگردم  شلوار ورز سته بودم که باهمان  شتیم آنقدر خ ساعت آخر ورز  دا شتم. سه برگ امروز کمی زودتر از مدر

شب با باران خیس خورده بودند توی شدم. بوی برگ های چنار که دی سرم میکردم و مهم هم نبود. داخل کوچه مان   اجبته چادر 

کوچه پیچیده بود.بوی دیوانه کننده ای بود.چشهههم هایم را بسهههتم و قدم هایم را آرام تر کردم.توی حال خودم بودم که پسهههر 

صم گرفت قدم زدن را بی  شلوارم کرد.حر شد و گلِ و آب آن را روانه ی چادر و  سایه دوان دوان از گودال کنارم رد  کوچوجوی هم

شهههد.این در با من جا داشهههت و آخر مرا  .کلید انداختم تا در راباز کنم اما انگار نمیو خودم را به خانه رسهههاندم خیال شهههدم

 وبیدم.میکشت.عادت به زن  زدن نداشتم. ناچارا زن  زدم انگار کسی خانه نبود. با دست به در ک

نیست.رفته خانه همسایه رو ه. در خانه سهیلشان باز شد. چشمانم گرد شد.دیدم مادر سهیل لای در را باز کرد و گفته مادرت 

صبر می کنم تابرگردد.کلیدم توی قفل گیرکرده. گفتهنه دخترم معلوم نیست کی برگرده.خسته ای بیاتوخونه منتظر  گفتمه آهان 

خوریم. زیاد باهم رفت و امد نداشتیم وجی مهربانیش به دجم می نشست.بدون  بمون یکم استراحت کن.یک جیوان چای هم باهم می

حرفی وازخداخواسهههته تعارفش را قبول کردم و رفتم توی حیاطشهههان. گفتهبیا تو.گفتم نه همینجا خوبه هوا تازه اس. گفته هی  

باشه پس من برم چای بریزم بشین تو ایوون. حیاط باصفایی داشتند.یک حوض آب هم وس  حیاطشان بود ودور تادور  گلدان 

شا بودم که ما شده بود. محو تما شستم. سعی شمعدانی چیده  در  گفتههنوز که اونجایی بیا دیگه. چادرم را دراوردم و کنار  ن

کردم پاچه گلی ام را تمیز کنم. مادر  گفته اشکال نداره چایی تو بخور بعد برو سرحوض بشور . آخ یادم رفت قند بیارم.صدای 

یدم. عفر خوبی داشت.بلند شدم جب حوض گردم.گفتم راحت باشید. کمی از چای نوش تلفنشان هم بلندشد. گفت من الان برمی
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 نشههههههسهههههههتهههههم تههههها گِهههههل هههههها را از روی شهههههههلهههههوارم پههههها  کهههههنهههههم.

خواستم بلند  می "دخترم ببین کیه!"مادر  دستش را روی گوشی گرفتو گفت یکهو جاخوردم. صدای زن  خانه شان بلند شد.

سریع در را باز  مردم.دوباره صدای در بلند شد. شوم که پایم خورد به یکی از گلدونها افتاد و شکست. وای داشتم از شرمندگی می

 سهههههههههههههههههیهههههههل درچهههههههاچهههههههوب در ایسهههههههههتهههههههاده بهههههههود.!! کهههههههردم.

ست. به قیافه ام نگاه کردم و دجیل  شدم که خیاجی در کار نی حتما بازهم فکروخیال بود.اما با امدن یک پوزخند کنار جبش مفمئن 

ن چادر! از خجاجت داشتم اب میشدم. سریع پاچه ام را پایین پوزخند  را فهمیدم.پاچه گلی و خیس بالا زده و شلوار ورزشی بدو

شیدم شما اینجا چکار میکنید؟ با تعجب گفت  ک سر  را پایین انداخت.گفتم  سلامم را دادو سلام کردم. جواب  پس کجا باید "و 

شید. من..من..یعنی کلیدم ت "چکار کنم؟؟ شان بود دیگر.گفتم ببخ شدم. خانه خود شیمان  وی در..قفلمون ..گیر خودم از حرفم پ

نداخت"کرده اومدم اینجا. گفت به داخل ا گاهی  و  بزارید ببینم میتونم درسهههتش کنم.رفتم کیفمو چادرم را برداشهههتم. یک ن

ست؟"گفت صحبت میکنن.  "مادرم نی سته چرخید. آهانی گفت وگفتم چرا با تلفن  شک بازم گربه یکی از " نگاهش روی گلدون 

وچند بار  ون سهیل بود.دیگر جرئت گفتن حقیقت را نداشتم.سریع رفتم جلوی در خانمان. خم شدپس گلد "گلدون هامو شکسته

شد.این در واقعا با من جا بود.جبخندی زدو گفت  بی فایده هم "کلید را چرخاندو در را جلو عقب کرد.گفتم فایده نداره. یکهو در باز

مادر  صدایش زد و حرفش "خواستم یک چیزی بگم.. ببخشید می"تببندم که گف میخواستم دررا و رفتم تو. تشکرکردم "نبود!

شدم. ستم تا بیاید حرفش را بزند. می را خورد.نگاهم کرد و رفت. در نگاهش شوب  ستم همانجا بای به خودم آمدم دیدم مادرم  خوا

ه قفل در... حرفایم را قفع روبه رویم ایسهههتاده. گفتهچرا اینجا ایسهههتادی برو تو دختر! گفتمهدر خراب شهههده بود.یعنی کلیدم ن

دانم کی خوابم  کردم و تمام شب را. نمی تمام روز داشتم فکر می "کن! گویی برو تو بعدا تعریف تو چه می من که نمی دانم"کرد

و من هنوز دم در خانمان  کرد گشهتم. انگار کسهی داشهت به جای من کار می برد کی بیدار شهدم و کی داشهتم از مدرسهه برمی

زدند. سرشب بود دیدم مادرم دم در دارد  حس خوبی نداشتم بازهم داشتند در دجم رخت هایشان را چن  می ایستادم به انتظار.

صحبت می یک با شدم خود  بود. گو  تیز کردم تا بفهمم چه می کند. نفر  سهیل بود.آره مفمئن  امروز برگشت "گویند. مادر 

ن حرف کافی بود تا دوباره بهم بریزم.حرفش را نزده و برگشههته سههربازی! اشههک در شههنیدن همی "پادگانش وجی اصههرار داشههت...

ارم. صبح بلند ذچشمانم جمع شد.چقدر دل خو  کرده بودم.نشستم گوشه اتاقم. تمام شب بافکروخیال نتوانستم چشم روی هم ب

سلام کردی شد.  شم. تقه ای به در اتاقم خورد و مادرم داخل اتاقم  شکی چیزی بگوید. شدم تا جباس بپو شت یوا سعی دا م. انگار 

ترسم  زنی. گفته می صدایش را یوا  کردو گفته دیشب آقات خونه بود نتونستم بگم. گفتم ه الان که نیست چرا یوا  حرف می

ت! یه وقت برگرده. گفتم مامان جون به جبم کردی میگی چی شههده یا نه!! گفته دیروز مادر سهههیل اومده بود دوباره خواسههتگاری

شم نمی سرشون خو سربازی برگرده میان ی گفتم ه من از پ صرار کرد گفت از  شون کن. گفته آخه خیلی ا اد مامان یه جوری جواب

ستگاری!!!  شدم  خوا شون نمیدونم میخواید بگید  سهییییل!!! ای وای. پس بدون حرف نرفته. هول  سر سریع گفتمهآهان اون پ و 

یاد چقدر سریع نظرتو عوض کردی.گونه هام سرخ شده بودن چون ی الان گفتی خوشت نم بیان !! با جحنی تعجب آور گفته همین

صورتم حس می شو روی  شه وجی اول باید به آقات بگم. داغی شد. فکروخیال  کردم. مادرم جبخندی زودگفت با حس خوبم خراب 

 اومد تو سرم. اگه اقام را ی نباشه چی؟؟

وب پیدا کردم تا یواشهههکی به حرفاشهههون گو  کنم.مادرم بعد از کلی مقدمه چینی نزدیک غروب آقاجانم اومد خونه.یه جای خ

مگه قبلا نیومده  - "خانوم رفعتی شههون برای پسههر  اومده خواسههتگاری"بالاخره بحث رو وسهه  کشههید. دل تو دجم نبود. گفت

شون.  سر دیگ شون؟ +چرا. برای پ س-نه. +چرا؟ -بودن؟مگه جواب رد ندادی به شو یه چایی بریز.میگم نه.الان خ شتم می  تم پا  دا

توانم حرکت کنم. به هر زوری بود خودم را به اتاقم رساندم.یه  کردم نمی مردم.انگار چیزی در وجودم تمام شده باشد. احساس می
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ستم ش شه از اتاقم ن شده بودم که همانفور زانو هایم را بغل کردم گو خوابیدم. از خواب که بیدار و  و زدم زیر گریه. انقدر بی حال 

خواستم چراغم را روشن کنم.همه جا را تار میدیدم. ازپنجره به بیرون نگاه کردم. آقاجانم داشت جب  شدم همه جا تاریک بود. نمی

گرفت.حتما نماز صبح بود. بدو بدو رفتم توی حیاط. آقام از دیدنم تعجب کرد.اشک تو چشام جمع شده  حوض کوچکمان و و می

شود بگویی چرا؟ گفته چی چرا دخترم؟ ترسیدمو حرفم را خوردم.  رفتم کنار  دو زانو نشستم کف حیاط. گفتم آقاجان می بود.

صدایم را می شت و  سنگینی دا صدایم بغض  ستین هایم را بالا زدم تا و و بگیرم. با خوردن آب  گفتم هیچی آقاجان. ته  جرزاند. آ

اده نمازم چند قفره اشک روانه گل های چادرم شد. تقه ای به در اتاقم خورد. آقا جانم سرد به صورتم کمی حاجم جا آمد. سر سج

خوام. این پسره هیچیش میزون نیس. کار نداره.  آمدتو. اشک هایم را پا  کردم. باصدایی آرام گفته دخترم من خیروصلاحتو می

ریختم.طاقت مخاجفت  با هر کلمه ا  اشک می د خواستگاری.جوهر نداره. معنی نمیده به خانواده ای که جواب رد دادی دوباره بیا

و گفتم ه من...دوسهههش دارم... . هنوز آخر حرفم را نزدم که روی گونه ام  را نداشهههتم. خیره شهههدم به اقاجانم .عزمم را جزم کردم

به درد آمد. زدم زیر سههوخت ،حرفم در دهانم ماسههید. آقاجانم رویم دسههت بلند کرد! روی نرگسههش! بدون هی  حرفی رفت. قلبم 

سوختم. گفتم مدرسه نمی روم و  گریه. همانجا خوابم برد. صبح با صدای مادرم تکانی خوردم. همه جا گرم بود. داشتم در تب می

 دوباره خوابیدم.

ره سنگی ظهر باز هم با صدای مادرم از خواب بیدار شدم.گفتهکمی سوپ درست کردم برات پاشو بخور. گفتم اشتها ندارم.انگار پا

 حتی غذاهم نمی خواسهههت چیزی بخورم.فق  خوابیدم.یک روز و نصهههفی را فق  با خواب گذراندم. را قورت داده باشهههم.دجم نمی

شستم.  و می خواندم خوردم فق  نماز می صدای آقا جانم از خواب پریدم. گفت هبلندشو نرگس. چشمانم را ماجیدمو ن خوابیدم. با 

که خودت اینو می حالا  فت  گاری.خو گ یان خواسهههت ندارم.گفتم بزارن ب تت بزن!!  ای من حرفی  به صهههور یه آبی   پاشهههو 

شند. ستی تقدیمم کرده با شمی گفتم انگار که دنیا را دو د سرم گیا می سریع چ شدم.  شحال بودم.  و از جام بلند  رفت وجی خو

سربازی برگشت. سهیل از  شدم.زمان عین برقو باد گذشت.  شگاه قبول  شتم یک آنقدر بی من دان صبرانه منتظر بودم که انتظار دا

. در دجم غوغایی بود. مانند رسههم و دگذاشههتن ابالاخره قرار خواسههتگاری ر با گل و شههیرینی بیاد خواسههتگاری. از سههربازی راسههت

ست. من رسومات چای را بردم و بزرگتر ها اجازه خواستند تا چند کلام باهم حرف بزنیم. رفتیم توی اتاقم و سهیل روی تختم نش

ستاده بودم نگاهش می شد. همانفور ای شین نرگس. قند در دجم آب  شتم! کا   کردم.گفتهب ست ندا سمم را دو تا به حال اینقدر ا

شده بودم در خود  در رویایش.  شروع کرد به حرف زدن و من غرق  ستم رو به رویش.  ش سمم را به زبان بیاورد. ن سهیل ا فق  

کنی؟! گفتمه نه تو   و گفته کفشاتو زیر تختت قایم می ر تختم. یه نگاهی کرد و جبخند زدمیون حرفا ، پا  خورد به جعبه زی

شت. ست بردو جعبه را بردا سری خاطراته!! د ست.یه  شتم این کار را بکند وجی قبل از اینکه اعتراض کنم  کفش نی صلا انتظار ندا ا

سنده  گفتهنه دیگه الان بیشتر کنجکاو شدم! این حجم  "میشه نخونینشون؟"کردمجعبه را باز کرده بود.پس فق  به یک جمله ب

خواند. احساس کردم از خجاجت  و تکه ای از نامه ها را بلند می از جسارت و کنجکاوی از طرف سهیل بعید بود. او هم نامردی نکرد

انگار دیگر این، آن سههیلی  حالا وقت زیاده!  خونم. و چیزی ازم نمونده.جپ هایم گل انداخته بود. گفته بقیشهو بعدا می آب شهدم

 کرد... شناختم نبود.این صمیمیت مرا بیشتر از قبل وابسته خود  می که من می

 

 فصل دوم

 

سهیل ع شت که خودم هم باورم نمیاین شق زندگیم به عقد هم در اومدیم.بعد از یک هفته عقد کردیم. منو  سریع گذ  شد قدر 
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آسمانها بودم یا در حال بال درآوردن وجی وقتی سهیل دستهایم راگرفت از آسمان تلپی به زمین خوردم!! از محیر .حتما جایی در 

کنار مردی که تنها سهههمم از او نگاه کردنش بود. دوسههت داشههتم خیابان تمامی  رفتیم. قدم به قدم کنار هم راه می بیرون آمدیم.

صد نمی شاید هی  وقت به مق شت یا  سیدی ندا ساس نمی م. هوای پاییز بدجور خودنمایی میر سرمایش اح شد چون من  کرد. 

 شههههههههدم. داشههههههههتههههههم کههههههنههههههار عشههههههههق سهههههههههههههههیههههههل آب مههههههی

 یهههکهههدفهههعهههه بههها خهههودم گهههفهههتهههم حهههتهههمههها ههههمهههه ایهههن هههها خهههواب اسهههههت!!آره حهههتهههمههها...

انست کنی عزیزم؟؟ شنیدن این کلمه از دهان سهیل می تو یکی از جپ های سهیل را گرفتمو محکم کشیدم. گفته آخ چیکار می

شد. گفتم می سه اینکه ببینی بیداری  وجودم را در یک جحظه به آتش بک ستم ببینم خوابم یا بیدار!! گفت هآخه دختر خوب وا خوا

 کشهههههههههههیهههههههههدی!! بهههههههههایهههههههههد جهههههههههپ خهههههههههودتهههههههههو مهههههههههی

 همزمان با دو تا دستا  جپ هامو آروم کشید. جبخندی شیرین بر روی جب هایم نشست. پس خواب نبودم. این ها هم رویا نبودند.

سفارشم را کرده بود کار  شرکتی که دوستم  سهیل برگشت تا کار های پایان خدمتش را انجام بدهد. من هم توی  بعد از چند رو 

سهههیل قرار بود بعد از یک هفته  دادیم. کردم تا زندگیمان را عاشههقانه ادامه می پیدا کردم. باید شههانه به شههانه سهههیل تلا  می

شد! اواخر شب به خانه برگشتم.از فرط خستگی چراغم را روشن نکردم تا خواب از سرم نپرد. برگردد. دوهفته گذشت اما خبری ن

شتم. کاغذ زیر  را باز کردم. چراغ اتاقم را  شم خورد. کیفم را بردا شدن کاغذی به گو صدای مچاجه  شتم.  کیفم را روی میزم گذا

 زدم.

 "بینمههت... سههههیههل ت تنهه  شههههده. فردا میخیلی منتظرت مونههدم عزیزم وجی نیومههدی. من برگشهههتم! دجم برا"

شد. فردا بعد از  روی دست خفش دستی کشیدم و تا توانستم بوییدمش.دجم برایش پر کشید وجی باید برای دیرکرد  تنبیه می

شه به خانه برمی شدیم. قلبم به  ظهر خسته تر از همی ستاده بود.همانجایی که برای اوجین بار هم کلام  سهیل ای سرکوچه  گشتم. 

سم.کجا بودی دجم برات  سلام نرگ شمانش برقی زد.گفت ه ستادم. نگاهش به من افتاد چ تپش افتاد مثل همان روز! روبه رویش ای

ومدی!! دستاشو ا تن  شده بود..! دستهایم را در دستانش گرفتو فشرد. گفتم ه سلام.سرکار بودم.اگه دجت تن  شده بود زودتر می

سههریع برگشههتمو دسههتم رو  "میرم!! با من قهر نکن می"ای کوچه رسههیدم سهههیل داد زد. کنار زدمو به سههمت خونه رفتم. وسههف

گذاشههتم روی بینیم و با جب خونی گفتم زشههته الان همه میان بیرووون. بازم با فریاد گفته زشههت اون شههوهرته.... بازم با اجتماس 

ن رفت. اومدو دسههتش رو دور گردنم انداخت گفت کنم... گفت آشههتی؟ گفتم آررررره بیا بریم ابرومو گفتم جون من خواهش می

 حالا شد.....

خواسههت برای کار به چندجا سههربزندو من هم به شههرکت بروم.به یاد آن  منوسهههیل صههبح زود از خونه بیرون آمدیم.سهههیل می

 نشههسههته و سهههیل نگاهم میرفتم افتادم. به خودم آمدم دیدم جبخندی برروی جبانم  روزهایی که در خانه مان به اسههتقبال می

 دانم چرا هردفعه قند در دجم آب می کرد اما نمی خندی خانومم؟؟ بااینکه بازهم از این اجفاظ اسهههتفاده می کند.گفت به چی می

کردم.جبخندی پت و پهن تحویلش دادم.یهو بوسههه ای بر گونه ام زد.سههرخیابان رسههیده  شههد. گفتم داشههتم خاطراتم را مرور می

دید چیی!؟؟ گفتهکسی ندیدمون بعدشم تو شرعاوقانونا  ا گذاشتم روی صورتمو گفتمهزشته سهیل!اگه کسی مارو میبودیم.دستم ر

زنمی واجسلام! حرف هایش شیرین بود آنقدر شیرین که دوست داشتم همانجا بنشینم وبه دجبری هایش فکرکنم.بازهم تا دیروقت 
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را پیش گرفتم.سههههیل سهههرکوچه ایسهههتاده بود.من را که دیدبه سهههمتم  شهههرکت ماندم و کارکردم.هواتاریک شهههده بود.راه خانه

شید.گفتهچیزی خوردی؟گفتم  سلام خب چیکارکنم کارم طول ک سلام چرا دیرکردی؟خیلی وقته اینجا منتظرم!گفتمه آمدوگفته

شب برای کارتاجایی برم.دیروقت می شده.قراره ام شرکت.تو چی؟گفتهنه دیر سم منتظرم نبا .گفتم  آره.توی  شه. خداحافظی ر با

کردیم.آنقدر خسته بودم که سریع خوابم برد.صبح بدون آنکه از سهیل خبری داشته باشم سرکاررفتم.قراربود تا آخرهفته جهیزیه 

کردم کمکشان  ام را جمع و جور کنندویک خانه نقلی که پدرسهیل اجاره کرده بود ببرند.خودم آنقدرسرم شلوغ بود که وقت نمی

خرید.ظهرشده بود.به جزمن کسی در شرکت نبود.همه برای ناهار  یل وس  گرفتاری هایش کم وکسری ها را میکنم.اما گاهی سه

بردم.دست بردم توی کیفم.جعنت به این حواس پرتی!ناهارم را فرامو   رفته بودند.برای اینکه ا افه کاری کنم ناهارم را باخودم می

سمت ی شتم.به  صله بیرون رفتن ندا سهیل درچارچوب در کرده بودم. حو شتم دیدم  شرکت رفتم تاچیزی بخورم.وقتی برگ خچال 

شتم روی قلبم.گاهی توهم می ستم را گذا شیدم و د ستاده.جیغی ک سیده بودم.گفتهوای  ای زدم وجی تابه حال از توهم خودم نتر

تونم  عزیزم وجی نمیخندی؟؟گفت ببخشههید  خواسههتم بترسههونمت. بعد بلافاصههله خندید.پس توهم نبود.گفتمهمی ببخشههید نمی

تم را کشهههیههد و بههه سهههمههت خود   توجههه ردشههههدم.دسههه بی  کنههار   برخورد.از هم  ب کمی  گیرم. ب خنههدمو  جلوی 

برگرداند.گفتهببخشههیدعزیزم.ببین برات چی آوردم!به پلاسههتیک دسههتش نگاهی انداختم.غذایی که مادرم گذاشههته بود.سههریع 

شهههکمم فرامو  کردم و این دوباره باعث خنده سههههیل شهههد.گفت فهمیدی؟خیلی زود همه چی را به خاطر گفتمهوای تو ازکجا

 فته.خانومم بیا بخوریم که از دهن می کنم گفتهخواهش می "ممنون"همامانت گفت غذاتو جاگذاشتی.گفتم

تونم  به سمتم نیم خیز شد.گفتم مرسی خودم می نشستیم سرمیز.خیلی مرتب بشقابو قاشق چید.جقمه اول را خود  برایم گرفتو

بخورم.چشم هایش را بهم فشرد و قیافه ملتمسانه به خود  گرفت.با خنده جقمه را از دستش گرفتم.نشست رو به رویم.گفت خوبه 

ساندوی  پنیروتره را می ساند.گفته ستمو رد نکردی.جقمه در دهانم بود اما قیافه متعجبم معنی چرایش را ر گویم. دوران  ایندفعه د

شد. شمانم تداعی  سختی جقمه را  کودکی جلوی چ شمانم حلقه زد.به  شکی توی چ شوقی درونم را در یک جحظه دگرگون کرد. ا

سه ای زد.گفت منم باورم نمی "شه باورم نمی"قورت دادمو گفتم شمانم بو شدو به چ سمتم نیم خیز شته  دوباره  شه همون فر

 کوچوجو الان جلوی روم باشه. 

 

کارکنان شههرکت بود.یکدفعه از جای بلند شههدم.سهههیل خیلی آرام به سههرجایش اهم اهم.!! یکی از -صههدای یک نفربلند شههد. 

فهمیدیم چه ی کنم من بد موقع اومدم. هم من هول بودم هم او.چون نم برگشت.گفتم سلام ببخشید.گفته سلام. نه خواهش می

شت ریز ریز می سهیل دا شته! ابروهای می گوییم.  سسس ز سقلمه ای زدمو گفتمههی ستم  ش را با بیخیاجی بالا انداختو خندید.با د

 مشههههههههههههههههههههغههههههههههههههههههول خههههههههههههههههههوردن شههههههههههههههههههههد.

سهههریع کارم را تمام کردمو باهم بیرون رفتیم. دسهههتم را گرفت گفت هبریم یک دور بزنیم. گفتم نه خسهههته ام.گفت بیاااا خودم 

تم چرا گیرم. بی هی  حرفی قبول کردم.قدم زدیم تا به یک پار  رسههیدیم.نشههسههتم کنار  زل زده بود به من.گف خسههتگیتو می

رفت چقدر خودم برای  شم. انگار گاهی یادم می کنی؟؟ گفت چجوری نگات کنم عزیزم؟ هر جحظه دجتنگت می اینجوری نگاه می

نشههسههتم.حالا که کنارم بود شههاید خاطرجمعی اینگونه بیخیاجم کرده بود.یک قفره افتاد روی  نگاهش پشههت پنجره به انتظار می



 مثل نرگس نیداستان کوتاه س

 
11 

 

صدای رعدوبرق آمد.هی ستم همزمان  شو بریم الان خیس می   چیز بهتر از این نمید شیم. کتش را انداخت روی  شد. گفتم پا

سوختم.چشمم  سرم.نزدیک تر شد.بوسه ای بر پیشانیم زد.جایش سوخت.ارام گفت عاشقتم.زیر باران و آن هوای سرد داشتم می

شت.گفت جگرکیه.می سر . خود  هم برگ شت  سبه ه خوای بریم؟؟می افتاد به مغازه پ شت.من زودتر از آنکه خود  چ ا... برگ

مووو.... ک بیههام شهههه نم  م کن  بر  گفههت صهههه لنههد شههههد  ب خنههده ا   تم.صههههدای  ف مغههازه ر  بیههایههد بههه سههههمههت 

 شدند خاطرات خوبم!!... کا  ماندگار می

شغول چیدن مقدمات بودند.قرار بود چند  سخت م سی بگیریم.همه  شتم.قرار بود تا آخرهفته عرو شه به خانه برگ سته تر از همی خ

و نفهمیدم کی خوابم یدم زدیم.روی تختم درازکش روزی را مرخصی بگیرم.فردا باید برای جباس و کارهای عروسی به چندجاسر می

ساعت نزدیک صورتم بزنم. شدم و رفتم توی حیاط تا جب حوض آبی به  صبح پرانرژی بیدار شتناکی ۷برد. ستانی وح سوز زم بود و 

م سربزنم.جبخندی رو جبام ه ارد.بدنم جرزید.گفتم کیه؟! گفتهباغبونم اومدم به نرگس باغچتوی هوا بود.چند تقه به در آهنی مان خو

سرم انداخت.دندونام بهم می سریع درو باز کردم.با دیدنم گفت چرا هیچی تنت نیست عزیزم؟پاجتوی تنش رو روی  خورد  نشست.

گرفتی گفتم صبحونه رو باهم بخوریم.جبخندی زدم جپمو گفتمهنه خ ..خوبه.تو چرا اینقدر زودبیدارشدی؟ گفتهدیدم امروز مرخصی 

کشیدوگفت برو حا رشو. بعد از خوردن صبحونه به جاهای مختلفی که قراربود بریم سرزدیم.خسته شده بودم.کنار سن  گوشه 

لا  پیاده رو نشههسههتم.سهههیل رفت و پس از مدت کوتاهی با یک بفری آب برگشههت.در  رو بازکردودادبه دسههتم.گفتهخودتو ه

اشههتی واسههه فردا.با ناجه گفتمههرچی از مرخصههی هام کمتر اسههتفاده کنم بهتره.بعد مکث کوتاهی ش کردی حالا نصههفش رو می

فت کارکنی!واخ نمی"گ کار خبر  "د  ته قراره برای  تا آخر این هف فته نه؟؟گ کار ک کار نکنم کی  هانی گفتمهپس من  ناگ خیلی 

!اگر کارمو از دسههت بدم حتی نمیتونیم شههکممونو سههیر کنیم!! گاهی اوقات قبل گی آخراین هفته بدن.گفتمه یک ماهه داری می

حرف زدن کمی فکرکنی بد نیست!! سکوت کرد...اما انگار در نگاهش چیزی شکست.با سکوتی که بینمان بود ترجیح دادم چیزی 

ا کمی به فکر بیفتد.هوا تاریک شههده به زبان نیاورم.خودم پیشههمان شههدم اما ترجیح دادم چیزی نگویم شههاید اینجوری بهتربود ت

سر  شکی  شدیم. روی تختم دراز کشیدم.از گوشه ی چشمم ا بودوبه خانه برگشتیم وبا یک خداحافظی خشک و خاجی ازهم جدا 

 خورد و رفت توی پیراهنم.انگار همان یک قفره کافی بود تا مرا در غمش غرق کند...

خواست سرکار بروم اما جباس پوشیدمو  شدم.با یادآوری دیروز غمی در دجم نشست.دجم نمیصبح با سردرد عجیبی از خواب بلند 

شتیم.نفهمیدم کی  سم دا صبح ندیدم.دو روز دیگر مرا سهیل را از  شتم. شرکت رفتم.نزدیک غروب به خانه برگ صبحانه به  بدون 

زیه به خانه مان میرفتیم. دم در مادر سهیل را دیدم خوابم برد که با صدای مادرم از خواب بلند شدم.باید برای تکمیل چیدمان جه

یاد؟ گفتهسههلام عزیزم.صههبح زود رفت گفت کارداره.نفس صههداداری ی قرار بود همه باهم برویم.گفتم سههلام.سهههیل کجاسههت؟نم

 انگار نه انگار کشیدمو زیر جب گفتمهامیدوارم.تاشب گرفتار بودیم.صبح پدرم مرا به آرایشگاه رساند.انقدر حس بدی داشتم که اصلا

شک می شگر گفتهچرا ا شاگرد آرای شک ریختم که  سهیل میامدم.یک قفره ا شم.باید با  شحال با سیمه و باید خو ریزی همه  عرو

و گریه ام شدت گرفت و به  شه برم دستشویی؟ گفت برو. به خودم توی آینه نگاه کردم ره.گفتمهحساسیته می زحماتم به باد می

خواستند با خانه مان  کردند. می ری عق زدم.آبی به صورتم زدمو به ساجن برگشتم.همه نگران نگاهم میهق هق تبدیل شد.چند با
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تماس بگیرند که مانع شدم.بالاخره کارشان تمام شدو یک گوشه نشستم. یک نفر صدایم زد و گفت پاشو عروس خانوم آقا داماد 

ی که کشیدم را ازیادم ببرد. حجابم را انداختمو بیرون رفتم.فق  زمین را دم دره. شوقی در دجم به پاشد.اما نباید دجتنگی همه غذاب

کردم که کفش های واکس زده ا  را مقابلم دیدم و عفر  را بیشههتر از همیشههه حس کردم.گفت سههلام عروس من! باز  نگاه می

س دجم جرزید.دجم می سلام تکان دادم و رفتم  شانه  سرم را به ن ست بغلش کنم و زار بزنم. ستم را گرفت.بی خوا شین که د مت ما

سریع نشست توی ماشین وخواست حجابم را بردارد که دستش را گرفتم و بابغض  توجه دستم را کشیدمو نشستم توی ماشین.

 شههههههه و یهههک قهههفهههره اشههههههک ریهههخهههت روی دسههههههتهههش! گهههفهههتهههم بهههریهههم دیهههر مهههی

شت گفت داری گریه می سنگین تر سریع حجابمو بردا یم  شمش افتادو بغ شمم توی چ ستم؟؟  کنی؟ چ شد.گفت مگه با تو نی

ومدی! انگشتش را روی جبم گذاشت وبا صدای گرفته ای گفتهسرکار بودم. ی اروز اومدی؟کا  نم۳بغیمو قورت دادمو گفتمهبعد 

تو ازمن خواسههتی کار کنم...گفتم نه اینجوری.گفت کار کاره چه فرقی داره. تا رسههیدن به مراسههم باهم بحث کردیمو بالاخره هر 

دم همه چی درست بشه. آرام گرفتم.اما از آن  اومدیم.از ماشین پیاده شدم که بغلم کرد و زمزمه کردهمنو ببخش قول می دوکوتاه

 آرامش های قبل از طوفان. آن شب هم گذشت اما نه آنفور که انتظار داشتم....

صلا خوب نبود.مگر شد.حاجم ا سی با وجود کنایه های اطرافیان بالاخره تمام  شب عرو سیش اینقدر  می آن  شب عرو شد دختری 

شد.هرکس مرا می دید با خود  فکر می شده  غمگین با سهیل عوض  سبت به  شقم ن شیمون بودم؟ ع شیمونم!واقعا پ کرد قفعا پ

 کند فق  مراقبت می بود و گذاشتم پای بزرگ شدنم،عاقل شدنم اما نمی دانستم عشق در هر سن و ساجی باشد هی  فرقی نمی

فتادم.سهههیل باسههینی ا ادم رفته بود... صههبح خسههته و کوفته چشههمانم را باز کردم.تا دیرم نشههده بود باید راه میخواهد و من ازی

و بخور دوباره بخواب.کلافه نگاهش کردموگفتمهصههبح ر ته اصههبحان صههبحانه وارد اتاق شههد.باجبخند گفتهصههبحت بخیر عزیزم بیا

شرکت.بااعتراض گفت نرگسس! میگیرم اگه میتو شه.میرم یه دو  می بخیر.نه دیرم می سون  ستم بازم می نی منو بر خواد  دون

شهههه برو خودم میرم. با حرف نفسهههشهههو بیرون دادو گفت  برای کار اعتراض کنه گفتمهقبلا بحثامونو کردیم عزیزم اگه دیرت می

جبران "بخورم...باجحن شهههرمنده ای گفتممنتظرتم! وقتی رسهههیدیم سههههیل خیلی آرام گفتهکا  امروز دسهههتپخت خانومم رو 

دو دسههتم را محکم در دسههتا  گرفتو گفتهجبران لازم نیسههت زودتربیای خونه.چشههمی گفتمو رفتم توی شههرکت.هنوز "میکنم

 داد! روزههههههای اول زنهههههدگهههههیهههههم بهههههود و بهههههدجهههههور بهههههوی روزمهههههرگهههههی مهههههی

 دانستم چرا حس می رای من هم مهم بود اما نمیخواستم باکارکردن عشقم را به سهیل ثابت کنم تا بفهمد این زندگی ب فق  می

 و اصلا متوجه ا  نبودم.... داد کردم.غرور و جا بازی من داشت کار دستم می کردم بدجور داشتم با او جا می

 

 

 

سقف می۶ شترکمان زیر یک  سقف؟ نه خیلی باهم غذامی ماه از زندگی م شتر ؟؟زیر یک  زدیم  خوردیم نه حرف می گذشت...م

شا صلا  شیدم و  ید زیاد همدیگر را نمیا ستی به گردنم ک ستوه آمده بودم.کلید انداختمودر را باز کردم.د دیدیم.از درد گردنم به 
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سهیل آمد. صدای  شدن در وهمزمان  سته  صدای ب شده بود. یا بعداز "سلام من اومدم"خودم را روی تخت پهن کردم.نمازظهرم ق

شدمو دست"هیچی درست نکردی؟"کمی مکث گفت سینه به چارچوب در تکیه زدم. بلند  ساتو "به  سلام خودمم تازه رسیدم جبا

خستگیم چندبرابر شد اما بی "د زحمت بکشی!واخ تخم مرغ؟نمی"با صدایی کمی عصبی گفت"عوض کن تا تخم مرغ درست کنم

به سههمت دسههتشههویی کرد که بی اراده چندبار عق زدمو  اعتنا به آشههپزخونه رفتم.بوی تخم مرغ بدجور داشههت حاجم را بد می

دویدم.بعدازینکه آبی به صورتم زدم برگشتم توی اتاقو دیدم سهیل خوابش برده.انگار حاجم برایش مهم نبود.کنار دیوار سر خوردمو 

 شد تا نگاهش کند؟؟؟ زانوهایم را بغل کردم.من همان نرگسی بودم که بی قرار این مرد می

هایس بودو اصلا حواسش به من نبود.خودم راهی دکتر شدم.خسته وارد خونه چندروزی حال خوبی نداشتم.سهیل هم گرفتار کار

صندجی انداختمو  شدمو بادیدن و ع خونه ازخودم بدم اومد.خانوم این خونه من بودم پس چرا به این و ع افتاده؟ چادرم را رو 

م که چشههم هایم روی هم می دسههتی به سههرو و ههع خونه کشههیدم.غذارو آماده کردم و منتظر سهههیل ماندم.آنقدر خسههته بود

ساعت  شدو باتدارکی که دیده بودم جاخورد.گفتمه ۱۰افتادند. سهیل اومد.وارد  ست "بود که  سلام چرا اینقددیر اومدی؟معلوم ه

سرکار...چه خبره؟توجده؟"گفته"کجایی؟ صدایی دجخور گفتم"سلام طبق معمول  شه؟"با  سبت با آره "گفت"نه.مگه حتما باید منا

شدم.شاید حق با او بود  خواستم تحمل کنم امابا حرفهایش بیشتر دجخور می هر چقدر می"عادت دارم به این و ع. دیگه نه اینکه

ماه حواسم به خونه زندگیم نبود.تمام مدت ساکت غذایش را خوردو با جبخندی که بیشتر تمسخرآمیز به نظر می رسید ۶توی این 

ظهر بود وهوای گرم  ۱۲و دور شههده بودم.چقدر غریبه شههده بودیم...سههاعت تشههکری کردورفت توی اتاق.چقدر در این مدت از ا

شت خفه ام می ستان دا شیده می تاب سمتم ک شگاه آنقدر بیقرار بودم که همه نگاه ها ناخودآگاه به  صندجی آزمای  شد. کرد.روی 

شد ستار بلند ستم را به میز تکیه  "خانم رفعتی"صدای پر شخوان رفتم و د سمت پی دادم.گرما کلافه ام کرده بود.بعد ازینکه به 

احساس کردم برای جحظه ای در زمینو هوا معلقم بودم. نمی  "شی! گم داری مامان می تبریک می"جبخندبزرگی تحویلم داد گفت

سهیل وجود یک بچه می شم یا ناراحت؟! توی این او اع رابفه ام با ستم خوشحال با ود توانست تغییری ایجاد کند؟ سرشب ب دان

نظرت "که سهیل رسید.به نظر می رسید اصلا حاجش خوب نباشد.خسته نباشیدی گفتمو شامش را کشیدم.وقتی نشستم گفتمه

باشهههدنشهههو بدم. اخم هایش را توی هم  هم می"چیه چندروزی بریم سهههفر؟ با یایم و هم خبر  خواسهههتم ازاین حال و هوادرب

شیدوگفته سرم؟پس ق نمی"ک شام برای همین بود!بینی این همه کار ریخته روی  شب و این  شب و ام ناباورانه نگاهش  "ییه دی

شدم می"کردمو گفتمه سرکار نمیرم.خسته  شه.گفت نه باورکن!می بینی که  سرکار ش منت می"خوام حاجو هوامون عوض ب اری که 

صورتم می ر سرعت روی  شکام به  سرکارت!خسته شدی؟منم خسته شدم. ا صدای نمیری وغذامیپزی؟لازم نکرده برگرد  یختند با

شیم من دیگه نمی"گفت"یعنی چی؟!"جرزون گفتم ستم "تونم تحمل کنم بهتره جدا شد.د صدای گریم اوج گرفت و زانوهایم خم  .

اونی که نیمه راه شد توبودی و خودتو "خیلی جدی گفت"خوای بشی رفیق نیمه راه؟ می"روی جباسش مشت شد.با هق هق گفتمه

داد که بگم اشتباه کردم و  غرورم اجازه نمی"دیدی و چسبیدی به کارت. خواستم تو منو نمی میزدی به اون راه.من از تو آرامش 

کمی مکث  "ما بچه داریم سهیل چجوری دجت میاد؟"فق  اشک میریختم.کاغذ آزمایشگاه رو دادم دستش وبا صدایی گرفته گفتمه

کاغذ دسههتش را مچاجه کردو دسههتم را پس زد.از "ام.خو ت مال خودت.من ازین زندگی هیچی نمیه ابچ"کردوامیدوار شههدم.گفته

 قلبم مچاجه شده بود.کلید خونه رو روی میزگذاشتو رفت....رفت که برود...رفت که رفت... کردم. شدت شوکه دیگر گریه نمی
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.هنوزصدای زندگیمان پایه ای نداشت که وجود یک بچه بخواهد پایه هایش را محکم کند.دو روز خودم رادرخانه حبس کرده بودم

سرم گیا رفت ودستم رابه رومیزی کشیدم وتمام ظرف ها افتاد وشکست.دیگر چیزی "ت مال خودته ابچ"سهیل توی گوشم بود

سهیل مرا آورده.با دیدن  ستانم. یعنی  ستم و بوی تیز اکل فهمیدم توی بیمار سرم توی د شم هایم را بازکردم.بادیدن  نفهمیدم.چ

ص سایه تمام ت شارت چقدر پایین مر یه خانم زن هم سلام عزیزم بهتری؟ میدونی ف سمتم آمدوگفته ستاربه  وراتم بهم ریخت.پر

توانسهههتم به فکر بچه ای باشهههم که قرار اسهههت پدر نداشهههته  بود؟ بفکر خودت نیسهههتی لاقل به فکر این بچه با . چفور می

به خاطرسهیل شبوروز اشک ریختم.گریه ام شدت باشد؟حالاباچه رویی به آقاجانم بگویم! باچه رویی برگردم به همان خانه ای که 

ت ساجمه.گریه نکن فق  بایدبیشترمراقب باشی. مراقب چی باشم؟ من باید مراقب زندگیم ه اگرفت که پرستار گفته نترس الان بچ

شد بودم که به این روز نیوفته. می شت مر یه خانم با دیدن حاجم گفتهدیدی  سرمم تمام  ستار اما گریه هایم تمامی ندا که پر

کنی.سهههریع گفتمهنه میرم خونه پدرم.ابرو ها  خیلی  گفت فق  باید مراقب باشهههی گریه نکن.میریم خونتون اسهههتراحت می

سرم حرف بزنن.خودم قبل ازاینکه  شت  شتم پ ست ندا یوجی وحرف مردم درباره زندگیم متنفر بودمودو سوس بالارفت.از ف نامح

سد گفتمه شم. موریت نمیخواد بره ما شوهرم می"چیزی بپر صنوعی  "تونم خونه تنها با کا  این دروغ تلخم واقعی بود. جبخند م

زدو گفت باشه دخترم پاشو بریم برسونیمت.اصلا حوصله حرف زدن نداشتم وباکلی اصرار خودم یک تاکسی گرفتم. نزدیک کوچه 

یور  را حس ک ستادم.ح سرکوچه ناخودآگاه ای سمت خونمون رفتم.  شدمو به  سرم را بالا اوردم وجی نبود. انگار مان پیاده  ردم. 

کنم.وارد کوچه شدم.صدایش در  آنروز که برای اوجین بار باهم هم کلام شدیم از خود  چیزی جاگذاشته بودکه اینفورحسش می

جی و "فهمن زشته الان همه می"دستم را ردی بینی ام گذاشتم برگشتم تا بگویم  "میرم نرگس با من قهر نکن می"گوشم پیچید

صورتم می شک هایم روی  شکم زد.نبود.هی  کس نبود.ا صدای گریه ام را خفه کردم. پایم توی گودال کوچک آب فرو  خ ریخت و

قلبم اجازه فکر کردن نداد.همان روز که از مدرسه برگشتمو پاچه ام گلی شد.سروو عم  رفت سردی آب پایم را به درد آورد اما درد

تن  شههده بود برای خنده هایش. کلید انداختم تا در را باز کنم. همین دری که شههاهد بدرقه  را دیدو جبخندزد.آخ که چقدر دجم

شتباه کردم.من سهیل را دوست دارم فق  غرورم کارم را به اینجا کشانده بود.نگاهی به  های سهیل بود. به خودم جعنت فرستادم.ا

سردوتاریک بود. درست مثل قلبم.پشت درسرخ شودوفریاد بزند این پنجره اتاقش انداختم. صدای هق هقم بلند  وردم واجازه دادم 

 دل تنگی را....

سرم را بالا گرفتم وتوی چشم های آقاجانم نگاه کردم.شرمنده بودم و سریع نگاهم را گرفتم و به زمین دوختم. آقا جانم با صدایی 

اشکم چکید روی دستان جرزانم.صدایش را صاف کرد تا که کمی بغض داشت گفتهنرگسی چرا سرتو انداختی پایین بابا؟ یک قفره 

کنی؟ سرم را بالا بردم و اشک هایم راه فرارشان را پیدا کردند. قلبم به  بغیش را متوجه نشم.گفتهبا توام نرگس بابا چرا نگام نمی

سمتش  شت و به  سم.یک قدم بردا ستانش را باز کرد و پلک زدگفتهبیا نرگ شتناکی به درد آمد.د دویدم وخودم را محکم طرز وح

صلا راهم ندهد اما یادم رفته بود پدر بود و پدر  شم کند یا ا سرزن شد.فکر می کردم  صدای گریه ام بلند  شش جا دادم و  توی آغو

ستم را  شکلی بود.د شیدم هنوز هم اتاقم همان  ست.بی جان به اتاقم رفتم و روی تختم دراز ک هی  وقت بد فرزند  را نمی خوا

شی شکمم ک سیت بچروی  سلامت و جن شگاه رفتم تا از  صبح به آزمای سرت جای خاجیش را.  سرت خوردم ح م باخبر ه ادم و ح

شم.بعد از معاینه دکتر گفتهدختره می صدای  ب سرمو به معنی آره تکون دادم وبعداز چند دقیقه  شنوی؟ شو ب صدای قلب خوای 
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وی صورتم و زمزمه کردم سهیلا! دکتر گفت چی گفتی تالاپ تلوپ قلبش پیچید توی گوشمو عاشقش شدم.اشک هایم سرخورد ر

ت خوب ه اارم سهیلا. بهم نگاه کردو جبخند زد گفتهاسم قشنگیه.گریه و استرس برای خودتو بچذخوام اسمشو ب عزیزم؟گفتمه می

م به ه اه بچخوای سههاجم به دنیا بیاد پس مواظب خودت با .با اینکه غم بزرگی بود توی دجم وجی عشههقم نسههبت ب نیسههت اگر می

شدو یک جحظه یادم رفت تا نفس  کرد سهیلا از  کم می شان باز  سهیل سیدم در خونه  شم. به خونه که ر و من باید به فکر  با

سهیلا درمیونه باید غرورمو کنار ب شرمندگی نگاهم کرد.حالا که پای  شم.مادر  بیرون آمدوبا  شده برای خودم.آب ذبک ارم حتی 

دانم چرا صههدایش جرزید و مردمک  خوام باها  حرف بزنم مامان. نمی شههه بگید سهههیل بیاد می مهمیدهانم را قورت دادمو گفت

خورد انگار نگران بود.گفتهمنم از  خبر ندارم نرگس! پاهایم سست شد و  عف بدی راحس کردم.هی   چشمش مدام تکان می

 کس از  خبری نداشت!پس کجاست؟!

نداشت وکارم شده بود انتظار انتظار و انتظار...شکمم حالا کمی بالا امده بودو دستم  سه ماه گذشته بود و هیچکس از سهیل خبر

شیدم صدق را رویش ک سهیل بودم.   رفتم.ه او قربون  شکمم  بدجور دجتن   ستم را نواز  گونه روی  رفتم بیرون تا قدم بزنم.د

شیدم می صه نخور خودم زدم. و آرام قدم می ک ست نداره.غ سرم را بالا گرفتم فکر کنم بابات دو سقلی مامان.  ستم ف صله  ه و فا

..... "نرگس خانوم"هین بلندی کشههیدم چند قدم عقب رفتم نگاهش کردم.چشههمای آشههنای من. .یک مرد را حس کردم  کمی با

سلام خوبین؟ کوچوجوتون چفوره؟ "و برادر سهیل را دیدم.سریع سرم را پایین انداختمو سلام آرامی کردم. باصدا  به خودم اومدم

من تکیه  تونید روی من حسهههاب کنید به خواسهههتم بگم حالا که این تو راهی رو دارید پشهههتوانه ای ندارید می نرگس خانوم می

 چشههام گرد شههدوناخودآگاه سههیلی محکمی بهش زدموگفتمهبه جای اینکه دنبال برادرتون باشههید از زنش خواسههتگاری می"کنید

بیشتر ازهمیشه دجگیر بودم از سهیل اگر بود برادر  جرئت  دارید خجاجت بکشید.راهم را به طرف خونه کا کردم.شما زن  کنید.

صدای بلند گفتم دست  و با داد.صدای در بلند شدوباز برگشتم و ایندفه خیلی کفری بودم.درو باز کردم دادن این پیشنهاد را نمی

شدید...ن سرم بردارید مثل اینکه متوجه ن شبیه از  صورتش  شد توی چشما  ایندفعه نه تنها چشا  بلکه طرز نگاه و  گاهم قفل 

شه  شه چشمم افتاد که زانو زد.گو شک از گو شده بود.یک قفره ا سته  شک شده بود چقدر  سهیل بود.اما چقدر عوض  سهیل بود. 

ید.چادرم توی دستش مشت شد سر  را بالاآورد ونگاهم کرد.جب زدم ببخش چادرمو گرفت و اشکش ریخت سریع کنار  نشستم.

شتباه کردم. بخشی؟ سریع پلک  توی چشمام زل زدوگفت می بغض توی صدا  قلبم را به درد میاورد. گفت نرگس منو ببخش ا

شکم را از روی  شت.کجا بودی؟ا سخت گذ صدایی که از بغض می جرزید گفتم خیلی بهم  سرم را به معنی آره تکون دادم.با زدمو 

گاه کنم.گفتم تواین بچه رو نمی خوای؟دوسهههتش  شهههد گفت ببخش دیگه روم نمیم پا  کرد و ه اگون یام توی چشهههات ن ب

 ودوست نداشته باشم.عاشقشم.گفتم منو چی؟ دستامو توی دستش فشردر مه اشه بچ و گفت مگه می نداری؟نگاهش غمگین شد

م زدو به آغوشش ه اه ای بر اشک روی گونو گفت خیلی دوستت دارم خانونم. منو ببخش. گفتم بخشیدمت توهم منو ببخش. بوس

 پناه بردم و اینبار از خوشی اشک ریختم و بوی تنش راحریصانه بلعیدم...

 



 مثل نرگس نیداستان کوتاه س
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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